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  شريعتي و خودآگاهي

  *مزدك رجبي

  چكيده
 آشـكار را ن معاصر در تحقق خودآگـاهي  با جها ها ايراني ماترين چالش  فكر شريعتي مهم

و  ،خودبي انسان، خويشتن به بازگشتها و آثارش مانند  يران سخندر برخي  ،كند. وي مي
 كتاب. در كه اهميت اين مسئله را درك كرده استاست ، نشان داده استحمار و خودآگاهي

 بـه  بازگشـت  كتـاب در  ،و دانـد  مـي را خودآگـاهي   ازخودبيگانگي حل راه ،خودبي انسان
 وجودي ما را تحقق خودآگـاهي ازراه بازگشـت بـه خويشـتنِ    ة مسئل ترين مهم ،خويشتن

پيش رو تلاشي است براي درك خودآگاهي مورد نظـر وي  ة بيند. مقال ميراستين خويش 
تلاشي براي توان  ميادوارش را  ةازراه كشف جايگاه آن در تاريخ فكري معاصر ما كه هم

  فهميد.   تحقق اين خودآگاهي
، كولتـور بازگشـت بـه اسـلام، مـولتي      ،تنخويش ـبازگشـت بـه   خودآگاهي،  :ها ه كليدواژ

  .كولتور  پولي
  
  مقدمه. 1
آن متصـور اسـت بالـذات مهـم      برايبيند و چه افقي  ميچگونه كه شريعتي واقعيت را  اين

 ـ . مـا نيست؛ مهم كشف اهميـت نگـاه وي بـراي ماسـت     شـرايط و   ةبـا هم ـ  ،وي ةاز زمان
هاي تـاريخي   ايم و بنابراين در شرايط و ويژگي فاصله گرفتهها  دهه ،شا هاي تاريخي گيژوي

مركز ثقلي هسـت كـه    ،در فهم ما از آثار وي حال، . بااينشويم ميديگري به فكر او نزديك 
شدن به   نزديكاي و آن خودآگاهي است. تلاش ما بركند  ميهنوز فكر وي را براي ما مهم 
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 هنوز خود ما كه (existential)وجودي  ةوي از خودآگاهي تلاشي است براي فهم مسئلفهم 
  ست.اوجودي ما نيز  ةدغدغ ترين مهم

  
  له. بيان مسئ2

گويد كه ناگهـان در انسـان اسـتعمارزده     مي خويشتن به بازگشتكتاب در جايي از شريعتي 
كرد جوامع  ميكه او گمان  اينجا آمده است.  به اينحركت و حيات ايجاد شده است؛ آگاهي 

تواننـد   مـي  ،ملتـي مسـتقل  شـدن بـه     تبديلو با ند ا هزدحياتي  يحركتدست به استعمارشده 
. خودآگـاهي  بـود  در آن نهفتهنيز ولي حقيقتي  ،ياپردازانه بودؤمند بسازند ر اي سعادت جامعه
دون كيشـوتي   ةواجهه با جهان مدرن است. روحيدر م ،ناگزير ماما، و نيز راه راه گريز يگانه 

ديگـر  ي ها مانند بسياري از مواجهه ،در سخنان پرشور و آتشين وي نيز در مواجهه با واقعيت
ايـن وجـه از روح متجلـي در     اي كه بدان اشاره كرديم روحيه ؛ ولي،نهفته است در عصر ما،

مواجهه با جهان اسـت  براي نياز ما  ترين كند كه خودآگاهي بنيادي ميرنگ ن سخن وي را كم
 »جـا آمـده اسـت    آگاهي بـه ايـن  « ةتاريخ محقق خواهد شد. جملدر مل أو تنها و تنها ازراه ت

كليدي براي فهم خودآگاهي ازمنظر شريعتي است. تلقي شريعتي از غرب بر واقعيت استعمار 
درك كرده بود  ،ته باشدغربي داش ةشناسان كه درك عميقي از تلقي شرق اينبود و بدون مبتني 

دربرابـر   ،شـرق  ازديـد او،  دانـد و  مـي غربي آگاهي را به خود و تاريخ خود متعلق انسان كه 
 متجلـي شـده  شناسـي   در شـرق اي كه  بيرون از تاريخ و آگاهي جاي دارد. چنين تلقي ،غرب
تمدن غربي است كه در فكـر هگـل و مـاركس     شمول جهانبرآمده از درك تاريخيت  است
و آزادي در  اسـت  كه به خودآگاهي رسـيده  يتمدن ،هگل ةفلسف طبقكرده است.  پيدا تجلي

مگـر حاشـيه   نيست چيزي  ،كه همان شرق است ،و آسياتمدن غربي است يابد  آن تحقق مي
 يا پيرو تمدن غربي و محل بروز استبداد و بندگي بشر در وضعيت بدون خودآگاهي طبيعـي 

)Solomon 1983:99(بشر غربي  . استعمار ؛ بنـابراين بوديكي از تجليات چنين دركي از خود، 
 بود، به مركز ثقل تمدن غربي نزديـك شـده  مند ن عميقي بهرهفهم فلسفي از كه البته  ،شريعتي
  . دست يابددركي سياسي از مسئله به  كه لزوماً اينبدون  است،

اي  ، به همان نقطـه نداشت غربي ةهگل و تاريخ فلسف ةاز فلسف يفهم عميق ، كهشريعتي
آگاهي در غـرب خانـه دارد و مـوطنش بشـر      :خيزد ميهگل بر ةانديشمعترض است كه از 

به آسـيا يـا شـرق بـرود و آن را در تـاريخ       ست كه بايدجا اروپايي است و تنها و تنها از آن
خـود   غربي از بشرِ سياسي و اجتماعي اين آگاهي فلسفيِبروز غربي انباز كند.  شمول جهان

داند و بـه آن   ميشريعتي درك استعماري را خودآگاهي ن ،رو است و ازاينبوده در استعمار 
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در بازگشـت بـه    ، كـه يعنـي غـرب   ،بيـرون  درراه خودآگاهي را نـه  يگانه كند و  ميحمله 
بـار درميـان برخـي     كند. چنين دركي از خودآگاهي شرقي نخستين ميجو و خويشتن جست

  گويد: ميچنين  ،ي ايشانأبا استناد به ر ،شريعتي متفكران غربي ظهور كرد و
خصوص از  ان مذهبي و غيرمذهبي (بهفكر روشن ةبراساس همان شعاري كه هم ،و بعد

كه عمر اوزگان، امه سزر، فرانتس فانون،  الملل دوم) موردقبولشان است (چنان جنگ بين
براساس تاريخ و فرهنگي كه دارد روشن فكر شود و بـا  اي  معتقدند) كه بايد هر جامعه

ي و رسـالت خـودش را بـازي    فكر روشنتكيه به تاريخ و فرهنگ و زبان عموم، نقش 
  .)6 :1388 يعتيشر( كند، براساس همين سه شعار

رفت از آگاهي توتاليتر و جامع و  رونبا بشريعتي، شود كه  ميبند آشكار اين با دقت در 
جوي يافتن راهي براي امكان خودآگاهي شرقي است و درجست ،به شرقسونگر غربي  يك
بخشـد بازگشـت بـه     ميبه اين امكان محتوي  چه آنخودآگاهي غربي استوار نباشد و  كه بر

كه اين خويشـتن  كند  ميكيد و تصريح أخود ت او خويشتني است كه خويشتن شرقي است.
مـذهبي دانسـت.   تلقـي  تلقـي ممكـن از آن را   يگانـه  مذهبي نيسـت و نبايـد    شرقي لزوماً

  گويد: مي  او
مطرح كـرده   ها بازگشت به خويشتن شعاري نيست كه الان در دنيا مذهبي ةباري، مسئل

بـار مطـرح    اولـين ان مترقي غيرمذهبي اين مسئله را براي فكر روشنتر  باشند، بلكه بيش
ره، مثـل  رثـل ژوليـوس ني ـ  فريقـا، مثـل فـرانتس فـانون، م    ااند، مانند امه سـزر در   كرده

الجزايري، و مثـل جـلال    ةجوموكنياتا، مثل سنقرد و سنگال، مثل كاتب ياسين، نويسند
و  انـد  ها هستند كه شعار بازگشت بـه خويشـتن را مطـرح كـرده     احمد در ايران. اين آل

  .)7 :كدامشان تيپ مذهبي نيستند (همان هيچ

يـا  اسـت  شناخته  مياو را ن يا اصلاً گويد، زيرا ميطبيعي است كه وي از فرديد چيزي ن
، زيـرا فهـم فرديـد فهمـي     اسـت  دركي از آن نداشته است اگر هم با سخنان وي آشنا بوده

دار بازگشـت بـه    عنـوان پـرچم   احمـد را بـه   شريعتي نام جـلال آل  ،رو فلسفي است و ازاين
زدگي را از فرديـد اخـذ كـرده و     كه او مفهوم غرب كند، درحالي ميخويشتن در ايران طرح 

   1مفهوم استوار است.بازگشت به خويشتن وي نيز بر همين 
كه دربرابر  ينگر فهم وي از خودآگاهي شرقي است؛ خودآگاهي بنيادي زبان شريعتي بيان
كـه   گونـه  همـان  ،بينـد  مـي تقابل بـا خـود    و غرب را درگيرد  قرار ميآگاهي غربي از شرق 

از آمـدن آگـاهي بـه     اي گونـه  به شناسد. شريعتي ميدربرابر خود  خودآگاهي غربي شرق را
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در  حقق خودآگاهي شرقي باز شده است. ولـي تگويي افقي براي  كه گويد ميجا سخن  اين
دربرابـر   : چگونه بـويي از چنـين خودآگـاهي متفـاوتي    نمايد رخ ميپرسشي بنيادي  جا اين

بازگشت به خويشـتن  را خودآگاهي كشف اين راه ؟ وي رسد ميخودآگاهي غربي به مشام 
در قالب اسلام خود را ها براي وي دو وجه دارد: وجه نخست  بيند و خويشتن ما ايراني مي

حقيقـت  اسلامي كـه   ؛فهمد تاريخ اسلام است ميوي از تاريخ ما  چه آنآشكار كرده است. 
نه تشيع صـفوي كـه فهمـي غيرحقيقـي از      هم آن درقالب تشيع آشكار كرده است؛خود را 

 شود. وجـه دوم  ميبلكه تشيع علوي كه با بازخواني وي از صدر اسلام آشكار  ،اسلام است
  يا انحصارطلبي مدرنيته و خودآگاهي غربي است. اريسمنقد توتاليت كه شريعتي در نظر دارد

بنيـان  چونـان   ،در بازگشـت بـه اسـلام    خـود را  وجه نخست خودآگاهي تـاريخي مـا  
جـا سرچشـمه    آنشـده نيـز از    اصـلاح دهد. برداشت شريعتي از اسلام  مينشان مان،  هويتي

تـاريخي  ؛ را درك كرده استتحقق خودآگاهي براي تاريخ  تأمل در اهميتگيرد كه وي  مي
 خود كه همان جهان مدرن اسـت؟  شمول جهانموازات و دربرابر برداشت غربي از تاريخ  به

چنين تاريخي توهمي دون كيشـوتي اسـت؟ در   درن بر همة عالم، آيا نظر به سلطة جهان م
آن هـم  ، اسـلام بازگشت بـه  ت ما را در تاريخيِ خويشتن به بازگشت كتاببخشي ديگر از 

تاريخي خودآگـاهي مـا در آن دوره و در    ). سير6 :همانبيند ( مي ،چونان ايدئولوژياسلام 
نگـرش  و  ايـدئولوژي  تبـديل اسـلام بـه    كـه گـويي  است بروز كرده  اي گونه بهسخن وي 

كـه خـودش آگـاه     آن شريعتي، بدون اسلام تحقق آن خودآگاهي است. نگاه ايدئولوژيك به 
ويژگي جريان فكـري  اين و  است؛ماركسي از تاريخ عجين شده   ـ  با برداشتي هگلي باشد،

خطـي و   سـيري كـه سـير تـاريخ را     بوددر آن دوره  ،حتي جريان اسلامي ،چپ و انقلابي
تحقـق  سـوي   بـه را  . البته، جريان اسلامي جهت اين سـير ديد ميسوي آزادي و پيشرفت  به

  داراني دارد.  دانست كه اين ديدگاه هنوز هم طرف ميتمدن اسلامي 
آشكار  كولتور ومونوجه دوم خودآگاهي تاريخي ما در نقد او از ديدگاه شريعتي دربارة 

بودن و انحصار مدرنيته دانسـت. فهـم     توان نقد مطلق ميرا  غرب كولتور مونوشود. نقد  مي
شناسي اگزيستانسياليستي (وجودي) هايدگر استوار  بر درك وي از انسان كولتور يپولوي از 

هايدگر داشـته باشـد، ايـن را درك     يكه فهم فلسفي عميقي از آرا اينبدون  تي،است. شريع
كنـد و مـا را از    مـي بـاز   هـا  شرقي خي ماكه افقي براي خودآگاهي تاري چيزي كرده كه تنها

آورد تفكر نقد مدرنيته در خود غرب است.  غربي از شرق بيرون مي شمول جهانفهم  ةسيطر
هوسـرل و هايـدگر آغـاز     ،ديگر و ازسوي ،نيچه و فرويد و ماركس سو، يك را، از اين تفكر

  . كرده بودند
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وجودي كه فرهنگ و تاريخ  يعني ،)10: همانهايدگر ( كياتانتهستي شريعتي به  ةاشار
منيوتيكي هر  ـ  يدوجوفلسفة كرده است كه درك  دهد كه شريعتي د، نشان ميساز مياز من 

كشف افقي تازه بـراي   نيز براي توتاليتر و ةنقد بنيان هگلي مدرنيت برايچه اهميتي هايدگر 
 ـزيـرا   ،دهـد  مين با ديگري معني دارد و مدرنيته به ديگري اجازه . منداردها  ما شرقي  ومون

كيـد  أتهمـين دليـل اسـت كـه       و بهاست اين واقعيت را درك كرده شريعتي كولتور است. 
شـده در مـن    گامي مهم در سير خودآگاهي ما تلقي شود. خـود هضـم  تواند  مياين كنم  مي

، در خودبيگـانگي ازو ايـن  شـود   مـي خودبيگانـه  ازشده در فرهنگ غربي  مضمحلغربي و 
گوينـد، نـوعي    و ماركس و شايد فرويد از آن سخن مـي  كه هگل خودبيگانگيازمقايسه با 

زدگي مضاعف  كه فرديد آن را با توضيح مفهوم غرب اي ازخودبيگانگي مضاعف است؛ نكته
   .)327 :1391 فرديد( كرده بودروشن 

ولـي بـه    ،كنـد  مـي ست بـه تـاريخ توجـه    ا گر آن نشان تيگامي كه آگاهي و زبان شريع
منـد سـاختن    سعادت ةكند و تلقي جامع ميوجودي انساني توجه ن (historicity)مندي  تاريخ

  ـ  شود. وي از بند نگاه پيشرفت خطي هگلـي  ميناشي توجهي  بيازراه ايدئولوژي از همين 
 زيرا آگاهي فلسفي ندارد و سير فلسفي غرب را عميقاً ،است ماركسي به تاريخ رهايي نيافته

تلقي و اين  ؛كند ميگويي انسان مسير تاريخ را مشخص  شريعتي،زنگاه دنبال نكرده است. ا
ي و همـان  منـد  تـاريخ انسـان را  كـه   بنيان هگل و ماركس دارد، درحالي ريشه در نگاه سوژه

هـا را   هـا انسـان   جهـان  .كنـد  مـي اشـاره  به آن از قول هايدگر شريعتي كه سازد  ميفرهنگي 
 ديـدگاه ايـن   ،؛ البتهگرايي تاريخي نيستري تقديامعن به سازند و اظهار اين واقعيت اصلاً مي

كند وجود حقيقـي را مـا    ميشريعتي گمان  است.اي بوده  فهمي چنين كجدرمعرض همواره 
 ،سـازد  مـي ي انسان است كه وجود حقيقي مـا را  مند كه وجه تاريخ سازيم، درحالي ميخود 

ي اسـت كـه بـه تنـاهي وجـود      منـد  خ. با فهم تاريبودن ما نيست  معناي منفعل گرچه اين به
 سـوي  رو بـه اسير تاريخ نيست، بلكـه   مند ولي اين وجود متناهي تاريخ ،بريم ميخويش پي 

ن ازپـيش مشخصـي   دارد. چگونه؟ وجود انساني دازاين است و تعـي  ،يعني آينده ،فراتاريخ
حال انسان همواره آورد و  فهم گذشته آن را به آينده مي ابندارد و همواره رو به آينده است؛ 

دازاين ازنگاه هايدگر است كه شريعتي بدان توجه  يچنين است. اين همان وجه هرمنيوتيك
شـود   بنيان آن ساخته مـي وجود حقيقي ما بر چيزي كهنكرده و از آن شناختي نداشته است. 

بتـوانيم  كـه   ايـن نـه   ،دهـد  ميدازاين با فهم رخ  ،يعني ؛است كلمه يفهم درمعني هرمنيوتيك
  2.بسازيمبنايي با خشت تاريخ چون  هموجود حقيقي خويش را 
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جا كـه   آن شود: ديده ميدر فكر شريعتي درباب نگاه به تاريخ  نيز البته وجه نو و اصيلي
 تا ملتي به سطح آگاهي فرهنگي و تاريخي نرسـيده  ؛كند ميماركسي تاريخ را واژگون  ةرابط
طـرح  مهـا نيـز در نقـد مدرنيتـه      رتيوا فرانكفرسد. اين ر ميبه سطح توليد اقتصادي ن باشد

كيد بر فرهنـگ را  أهاي مدرنيته بايد از فرهنگ آغاز كرد. شريعتي ت كردند كه براي نقد بنيان
خـودي يـا شـرقي افـق      فرهنـگ  .)10(همان:  فهمد ميدر تقابل با وجه استعماري مدرنيته 

 ـ ةسلطكند و  ميديدن عالم باز  چندگانهبراي را ت كه راه اس اي تازه  ةمدرنيت ـ كولتـور  ومون
كـه بازگشـت بـه     كنـد  پرسش را مطرح ميشريعتي اين  ،رو اينشكند. از ميهم  غربي را در
ماننـد   ،گويد كه مـن ايرانـي نيـز    مياز اين سخن او . )12(همان:  و كدام من تنكدام خويش
ش كتـاب وي در آغـاز   ةبـه جمل ـ  بـار ديگـر  . (همان) مخود بازگرد ةبايد به خان ،ها ديگر من

خلاف رب ،جا نيز خانه دارد اين. گويي آگاهي در »جا آمده است آگاهي به اين«گردم كه  ميباز
دانسـت. خودآگـاهي مـا در ايـن خانـه       ميآگاهي  ةخانروح غربي را يگانه تلقي هگلي كه 

ده انحصار فرهنگ غربي شكسته ش ازنگاه شريعتي، فرهنگ غربي. ةنه در خان ،يابد تحقق مي
و آگاهي شرقي مجال بروز يافته است. ولي چگونه؟ اين پرسشي بنيـادين اسـت كـه بايـد     

  .وجو كرد پاسخش را جست
 گزيـدن آگـاهي در شـرق    يـافتن و مسـكن   بازگشت به خويشتن و خانهازنظر شريعتي، 

معناي بازگشـت   به بلكه ،نيست گزيدن در آن معناي بازگشت به گذشتة فرهنگي و مسكن به
وي  .)18 :همـان  ( زيسـت توان با آن  ميجا و اكنون نيز  ني معنوي است كه همينخويشت به

  گويد: مي چنين
هاي معنـوي و انسـاني و روح و    آن خويشتني است كه براساس احساس عميق ارزش

ما را  خويشتناستعداد خود ماست كه در فطرت ما موجود است و جهل و بريدگي از 
 ،حـال  درعين ،ديگري آن را مجهول گذاشته است. اماشدن به  از آن غافل كرده و جلب

  . (همان) دارد هنوز زنده است و حيات و حركت
  

  گيري نتيجه. 3
نه آن عقايـدي كـه    ،داند ميجا و اكنون را اسلامي فرهنگي  اينموجود در  ةاين گذشتشريعتي 

اين اسلام ازنظر وي، هاي اسلامي محقق شده است.  سرزمينديگر در تاريخ اسلام در ايران و 
بلكه اسلامي  ،نه اسلام فعلي ،البته ؛منبع و عامل حركت تمدني جهان اسلام و ايران بوده است

خودآگاهي شرقي ما اسلام ايدئولوژيكي است ، وي ازديد .)19(همان:  معترض و ايدئولوژيك
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چـپ و مـذهبي    جرياننگاه چون  هم ،بنيان نگاه وي (همان). آورد كه آگاهي و ايمان پديد مي
دانـد.   مـي ماركسي است كه آگاهي را عامل محـرك تـاريخ   ـ   ، تلقي هگليآن روزهار دغالب 

كه آگاهي انسـان در تـاريخ رخ    داند، درحالي ميآگاهي انساني  ةچنين نگاهي تاريخ را برساخت
هـم  معنـي كـه مـا همـواره بـا ف       اين  به كهبل ،معني كه محصور تاريخ است  اين  نه به ،دهد مي

معنـي    ايـن   نه به ،سوي آينده داريم رو به ،با درك گذشته .يابيم سوي آينده استعلا مي گذشته به
  الگوي فهم تاريخ و فهمِ فهم است. يگانه بر پيشرفت  كه سير خطي مبتني

 زاديآبـه پيشـرفت و    درچهـارچوب نگـاه خطـي و رو   تفكر شريعتي دربارة تاريخ نيز 
بودن خودآگاهيِ ديگرگونِ شرقي را كشف و درك كرده است   بنياني ،هرروي ، ولي بهاست

درك  بلكه ،گذشته نيستبه  صرفاً متعلق شريعتي متفكر است و هيچ متفكري ،رو و ازهمين
  . كند افقي براي آينده بازتواند  انديشة او مي
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